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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 إن كلّ حادث سبقه  علي قاعده  الحكمادفع ما يردنظير ذلك ما يقال في 

.ىاستعداد ماد

 به حقيقت نفس كه عرض شد در دو جنبه جوهر و جنبه راجعاين بحث 

نظرگر نظر رفقا باشد عرض شد كه به تواند قرار بگيرد اميعرض هر دو 

وهر ايي ج محل تأمل است زيرا اگر ما قبول كرديم بر اين كه يك شيرسدمي

 باشد بين خود حقيقت جوهريت و الذاتىاست آن جوهريت وقتي كه جوهري

 و تباين ذاتي است بنابراين امكان ندارد كه يك شيء ذاتا تئافيحقيقت عرضيت 

و في نفس الوقت داخل اي باشد و ماهيتا و هويتا اين داخل در تحت يك مقوله

ن الذاتي باشد اين مستحيل است پس بنابراين اين بايدر تحت مقوله متضاد او بالت

صورت انسانيه كه همان نفس است و نفس مجرد و جوهر است ذاتاً اين صورت 

كند و بلكه اگر در ميانسانيه در مرتبه جوهريت خود هيچ گاه اقتضاي عرضيت ن

 با حفظ همان تحقق پيدا كرد و در هر بستري كه ايهر محلي و در هر زمينه

خواهيد اسم او ميحقيقت جوهريه خود در آن جا ظهور و بروز دارد حالا شما 

را عرض بگذاريد يا نگذاريد بالاخره آن حقيقت جوهريه خود را از دست 

ماهوي كند و الا انقلاب انقلاب جوهري و ميدهد و انقلاب به عرض پيدا نمين

.محالٌاست و هو

 بر  اشكالو لذا خدمت رفقا عرض شد كه جواب از اين مطلب كه

جوهريت نفس و اشكال بر كيفيت انتزاع فصل از صورت بوده در حالتي كه خود 

نفس هم جنس از ماده بوده در حالتي كه خود صورت هم خودش داراي جوهر 

 هم مرحوم شيخ صوصشد و در فاست اين جواب همان چيزي است كه عرض 
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م ظهور دارد آنها  مسئله را ذكر كرده اند كه تمام حقايقي كه در اين عالاين

 هيچ جنبه جنسيت و جنبه ماديت در آن جا راه ،محضهىعبارت است از صور

منتهي الان بعضي جاها فرمايد در ميندارد شيخ اشراق هم در اين جا  همين طور 

هايشان در مكاتيبشان نوشتهدانم در كدام يك ولي اين را ديدم به اصطلاح در مين

اين مسئله را كه ايشان هم نظرشان بر همين مسئله است به طور كلي آن افرادي 

كه راسخين در مسائل اشراقي هستند آنها وقتي كه به قضايا از ديد شهود نگاه 

ل صور متعدده مختلفه كه هر كدام از آنها داراي  تمث آنهاكنند شهود برايمي

 جنسيت متفرده هستند به اين مسائل به اين كيفيت نگاه صورتيت متفرّده و

اي در ظرف خودش و در موقعيت و آن وضعيتي كه دارد كنند يعني هر شيمي

و فصليتش نسيت واحد است  و هم صورتيت او آن متفرّد است هم جنسيت او ج

توانيم انتزاع كنيم الاميفصليت واحده است و لهذا ما ديگر جنسيتي در واقع ن

كنيم حالا فرض كنيد كه ميبالاعتبار يعني از امور مشتركه ما يك لحاظ جنسيت 

شود براي  آنها ميچند مصداق متعين در يك امر مشترك باشند اين جنس ن

خوب مشترك هستند كه هستند اين چه به او دارد كه در تحت يك مقوله باشد 

 ما به الا چه اشكال دارد كه يك صورت در عين صورتيت محضه خودش

شتراكي داشته باشد از نظر ظهورات و بروزات با صورت ديگر آن ما به الاشتراك 

كند بلكه دلالت بر اشتراك در مي تحت يك حقيقت نبودن دلالت بر وحدت در

كند كه اين اشتراك در عوارض برگشتش به وحدت در نوعيت در ميعوارض 

، كه در افاضه و  د استتحت يك جنس نيست بلكه به واسطه آن اراده مري

 او را به اين كيفيتي درآورده است كه مانند او باشد نه اين كه اشاضافه اشراقيه

اختلاف داشته باشد آن را به يك كيفيتي ظهور داده و تعين داده كه مخالف با اين 

ر بعضي هيچ وجه اشتراكي نداشته باشد آن را به يك نحو تعين داده كه دباشد و
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رد اختلاف داشته باشد آن به اراده مريد اشد در بعضي موتراك داشته بااز موارد اش

گردد نه به اين كه هر دوي اينها داخل در تحت يك جنس هستند و به ميبر

واسطه اين دخول در تحت جنس است كه صورت آن حقيقت جوهريه اين ها 

در همان با يكديگر اشتراك دارد و تباين و تفارقي در اين جا نيست تفارق فقط 

حيثيت خارجيت در آنجا وجود دارد 

پس بنابراين اگر ما بخواهيم يك جهت اشتراك در همه اينها پيدا كنيم آن 

 الوجود ى الوجود نه به صورتيىگردد نه به كيفيميجهت اشتراك صرفا به وجود بر

 آن ارتباطي به اين مسئله ندارد و در خود وجود و در ،نه به آن تشكلّ وجود

هوم وجود و همين طور در حقيقت وجود همه اشياء با هم اشتراك اصل مف

يعني مفهوم الوجود همان طوري كه بر يك امر مادي به نظر ما دارند مفهومي 

صادق است همين طور بر ذات پروردگار به يك نسق صادق است و هيچ تفاوتي 

 حالا ندارد در مفهوم وجود بودن كه در آن جا تشكيك معنا ندارد نه اين كه

اي است فرض بكنيد كه چون اين يك كتاب در مقابله با ذات پروردگار يك ذره

كند ميدر قبال فيض لايتناهي در آن جا مفهوم وجود بر اين خيلي كمتر صدق 

تا مفهوم وجود بر ذات پروردگار نخير يكي است بر مصداق وجود صحبت است 

آن به كند ميا متحقق سه مصداق وجود يعني آن چه كه تعين خارجي اشياء ر

سهم او از وجود بيشتر ه دارد و به همان ميزان طبعاً از وجود حصكه ميزان 

خواهد شد سهم اين از وجود به اندازه ذره است و سهم او به  اندازه كل حقيقت 

آيند ميكند به طوري كه كساني كه فرض كنيد كه مينمفهوم فرقهستي اما در 

شوند من ديدم بعضي از همين اهل حكمت و يمدر وجوب قائل به تشكيك 

 به  را مقولكنند وجوبميكلام و اينها كه وقتي در بحث واجب صحبت 

گويند كه حقيقت وجوب در ذات واجب الوجود بسيار ميدانند ميتشكيك 
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شديد است ولي حقيقت وجوب در فرض بكنيد كه ممكنات به آن مقدار نيست 

 شاخ داري است كه اين افراد در اين جا خوب اين هم از آن غلطهاي خيلي

شوند حقيقت وجوبيه و مفهوم وجوب عبارت است از تماميت علت ميمرتكب 

مفهوم و گويند حقيقت وجوب ميتامه و سلسله علل در تحقق يك شيء اين را 

گردد خود ذات ميوجوب تماميت يك وقتي اين تماميت به خود نفس ذات بر

كند كه او اسمش واجب مي و ثبوت و تكون خود را اقتضاي آن تبلور و ظهور

الوجود است آن مستغني است يك وقتي نه خود ذات في حد نفسه و من تلقاه 

نفسه اقتضاي وجوب و اقتضاي طارد عدميت به اي نحو كان از عهده او 

تحمل ندارد در اين جا بواسطه امر ديگري و رسد قدرت ميآيد زورش نميبرن

شود در هر دو حال اين طارديت عدم به مياو حمل م براي اين طارديت عد

نحوي كه هيچ گونه احتمال مخالف در او نرود هم در ذات واجب الوجودي در 

رسد ميآن جا مرئي است و هم در آن وجودات خارجيه وقتي كه به مرتبه انجاز 

آن كيفيت سلسله عليت در هر دو يكي است لذا ما اصلا تشكيك در وجوب 

 آن ذاتي كه داراي حقيقت ،كه تشكيك در امكانريم مثل اين كه فرض كنيدندا

ممكن است آن ذات و ماهيتي است كه وجوب و عدم براي او بالسويه است و 

افاضه از مبدأ مفيض دارد آن تفاوتي و براي وجوب نياز به اضافه اشراقيه دارد 

فرض بكنيد كه يك كند كه مجرد باشد يا مادي باشد آن جبرئيل باشد يا مين

سنگ در همين باغچه و درخت در اين حياط باشد هر دو يكي است تفاوت 

كند هم او ممكن الوجود است هم اين درخت و سنگريزه هر دو ممكن مين

 خاك  ذرهكه رسول االله ممكن الوجود است همالوجود هستند هم فرض بكنيد 

. هوا معلق است آن ممكن الوجود استدركه 

كند متصف به امكان ذاتي در ذات مياز ذات پروردگار تراوش  آن چه كه 
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كند در آن ميماهيت خودش است آن ديگر در كم و زياد بودن كه تفاوت ن

كند ما ميمتصف به نعت امكانيت كه در آن جا فرقي نت و حيثيت امكان و انعا

 او كنيم آن حصه وجودي را در كيفيت حمل امكان برمينظر به حصه وجودي او 

تصاف به امكان امرٌ آخر ن غلط است حصه وجودي امرٌ و آن ادانيم و ايميدخيل 

در اتصاف به امكان همه اينها به يك نحو متصف به امكانند هم رسول االله كه اول 

ست آن جامع بين واحديت و يد كه عقل اول است و اول مفاض افرض كن

عالم وجود است هم او احديت است و مبدأ فيض است و وسيله براي تكون كل 

اي كه در همين هوا معلق است متصف به امكان است هم فرض بكنيد كه ذره

كند او متصف است و هر دو به ميتابد تازه شما او را مشاهده ميوقتي كه نور 

يك عنوان نسبت به ذات ربوبي تعلق دارند و عنايت ذات ربوبي نسبت به هر دو 

سول االله بيشتر است زحمت بيشتر كشيده در يكسان است نه اين كه نسبت به ر

 ريخته خيلي در آن جا مايه گذاشته اما در خدا خيلي عرقآن جا فرض كنيد كه 

ف كرده همه عالم شده اين گرد و خاك و اين چيزهايي كه كيفيت اين ذرات پ

 اين هر دو ،اي در اين جا صورت پيدا نكرده نهبينيد اين اصلا هيچ قضيهميداريد 

اين جا يكي است زحمت در آن كمتر كشيده نشده به اصطلاح در چيز يكي در 

اينهايي كه امام و اين چيزها را خيلي خلاصه ست اين حرفها به ولايتيها بزنيد ا

گويند اصلا نبايد در حيطه امام داخل شد ميدانند و ميدانند و خيلي چه ميبالا 

گويند آقا مثلا به رسول االله ميآيد ميو اينها از اين حرفها بزنيد آنها خوششان ن

اهانت كرديد رسول االله را با يك ذره در اين جا يكي شمرده ديگر خلاصه همه 

اينها چيز است يكي نيست بين رسول االله و بين ذره در آن كيفيت حصه وجوديه 

در آن جا تفاوت از زمين تا عرش خدا است بين ساير خلايق و بين آن چه كه 

چي ما تفاوتمان با رسول خدا تفاوت يك ذره است با كل سماوات در ذره كه هي
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اي و ارضين نه اين كه حالا ذره كه جاي خود دارد صحبت در آن حصه وجوديه

شود كه در اينجا مياست كه آن وجوديه از ذات مبدأ مفاض به آن ماهيت افاضه 

تفاوتي ندارد

هر دو به يك تند  لذا مجردات و ماديات در اين قضيه هر دو مشترك هس

 اگر يك ذاتي .مكان هستند هم او هم اين به يك ميزانعنوان متصف به وصف ا

او به واسطه تماميت علت طارد عدم باشد به نحوي كه احتمال تصرف عدم در 

 احتمال مستحيل باشد در اين صورت آن متصف به وجود است مستحيل باشد

كند پس خود ذات مي را ذات باري هم كه خودش ذاتش اقتضاي تماميت ذات

حيه مبدأ ديگري  است احتياجي به علت ثانيه از ناباري علت براي وجود خود

كند بدون ذره مثقالي كم و يا زياد اين مربوطميندارد آن هم اقتضاي وجوب را 

 اين مسئله به

كند همان طوري كه ميپس بنابراين آن چه كه در عالم وجود تحقق پيدا 

در نظر داشته باشيم ت از دو مطلب اگر ما اين دو مسئله را عرض شد عبارت اس

 مسئله اول بنابر ،كندمي موجه جلوه نوآيد ميشكالات خيلي در نظر نديگر اين ا

مسئله اصالت وجود و بنابر مسئله صرافت و بساطت وجود مسئله اول اين است 

ود كه اصل همه اشياء وجود است و وجود كه جنس است و نه صورت هيچي خ

توانيم جنبه ميحقيقت وجود يك حقيقتي است به تمام معنا ما به يك لحاظ 

صورت كه همان جنبه فعليت الشيء است نه به عنوان تقابل بين صورت و جنس 

توانيم صوره ميتوانيم اصلا بر خود وجود بر آن حقيقت خارجي وجود مي

الوجود چرا چون تشخص محض و الوجود تعينٌ محض و بار كنيم محضه 

تشخص محض و هر چه كه متشخص است آن داراي صورت فعليه  است و 

متحقق به فعليت است و وجود هم از اي شيء اولي بالفعليه من الوجود كه خود 
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دهد خود اوميوجود في حد نفسه كه همان مبدأ اعلي را آن وجود تشكيل 

 الفقدان آن حقيقت  فيه الاستعداد و النقص وداراي فعليت تامه است كه لايتطرق

گردد آن فعليت تامه آنميبه او برتمام اشياء فعليت داشته باشد همهاگر در 

است از ذات باري و مبدأ باري كه صرافت وجود است چه اشكال دارد ما عبارت 

گذاريم صورت الوجود پس صورت به عنوان كلي و به عنوان مياسم همين را 

ودش و به عنوان اولويت خودش و به وحدانيت خودش و به عنوان فعليت خ

عنوان تعين و تشخص خودش كه صورت معين است و مشخصِ همان ماهيت 

خارجي ماهيت جنس حالا بنابر جري بر قوم اين صورت كه معينِ است و 

ظهورش به متعين است يعني همان تعين كه در خارج به واسطه آن صورت آن 

ن به واسطه اين حقيقت صوريه در كند اين تعيميمصداق نوعيت تشخص پيدا 

ين حقيقت صوريه ت صوريه به جنبه كلي خودش اشود اين حقيقمياينجا پيدا 

شود هوالوجود پس الوجود صوره وقتي كه الوجود صوره ما گفتيم آن وقت مي

شود صورت محضه ما دليلي ندارد ميجنسش چيست ديگر جنس ندارد خودش 

عريف قوم آن را از عبارت است از حقيقت براي اين كه صورت را بنابر ت

آيد به ميمشخصِه ماهويه يك جنسي قرار بدهيم كه همان ماده باشد آن ماده 

كند خود اين حقيقت فعليه و منجزه و ميواسطه صورت آن صورت فعليه پيدا 

دانيم خود آن نفس مياين معينه را در آن مصداق كلي خودش نفس الوجود 

ه لتشخص الوجوب و لتعين الوجود في حد نفسه و في حد  فعليىالوجود صور

شود صوره محضه وقتي كه صوره محضه شد ميذاته خود  اين حقيقت وجود 

كند كه ديگر ماده نخواهد بود آن ميپس بنابراين آن چه كه از علت تراوش 

كند و ميجنس نيست آن ديگر خود صورت دارد از آن ماده در اين جا رشد 

 وقتي كه ،كند چطور ممكن است كه فاقد شيء معطي شيء باشديمتراوش 
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صورت جنبه ماديت ندارد توجه كنيد اين جا آن بزنگاهي است كه ما در اين 

برسيم وقتي كه يك شيء تمام الحيثيه في ذاته عباره آن خواستيم به ميصحبتها 

نه عن الصورتيه تمام آن حقيقت خودش عبارت است از تعين و تشخصّ چگو

 مبهم شما كجاي اين عالم اي كه امرٌممكمن است كه موجب ماده بشود ماده

كنيد كه اسم ماده بر او بگذاريم بگوييد ببينيم يك ماده ميمر مبهم پيدا وجود ا

تواند صورت بپذيرد ميشما به من نشان بدهيد كه اين به واسطه ابهام خودش ن

كند كه ما حمل جنسيت را بر او ميبلكه بايد جنبه ابهاميت و ماديت او اقتضا 

 فرش است زمين است آسمان است چيست آن آني كه هست !بكنيم نشان بدهيد

گرديم كه يك ماده اي پيدا كنيم يك مشتركي ميچيست ما داريم هي دنبال اين 

پيدا كنيم بعد بواسطه اين حقيقت معينه به او تعين ببخشيم ما داريم اين كار را 

مجبوريم كسي دنبالمان نكرده تفنگ مگر ب نكنيم كنيم خميد ب بيخوكنيم خمي

 قوزك پايمان و بگويد كه يا االله اين را بگو يا فرض يانگذاشته پشت كله 

گوييم آن نخواهد مي اين دلمان بخواهد ،گوييممينه دلمان بخواهد .. بكنيدكه 

؟ در تبدلش به ماده يك چيز واحد هست يا نيست:تلميذ

؟واحد است آن واحد چيستآن : استاد

. ولي واحد است كار نداريماسمشما به : تلميذ

گويم ما ميگويم من ميمن كار دارم عرض كنم بنده هم همين را : استاد

 از !به آنها؟ آمده حيچه داعي داريم كه هميشه بر مجراي قوم حركت كنيم و

ي وحدان آمدند يك ماده درست كردند يك امر !؟طرف خدا مبعوث شدند

مانيم بگذاريد ميتوضيح بدهم اين مطلب را  بخواهم گرا.ند درست كردمتسلسل

گوييم اصلا ميدر قضيه نفس و در مسئله حركت جوهريه آن جا اين مسئله را 

!بريمش هواميزنيم ميپاي حركت جوهريه را زير 
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!كشدبيست سال طول مي:  تلميذ

كه فهميم ميآن دنيا ديگر )مزاح(ب انشاءاالله اين دنيا نشد آن دنيا خ:استاد

حالا فعلا تا بعد اين را بگذاريد پس اش شكل ديگري شايد بوده بابا اين ها همه

در بحث حركت جوهريه آن مقداري كه الان در اين جا هست اصلا ما حركت 

همة اينها از باب مماشات امثال ذلك و بحث حركت جوهريه !اي نداريمجوهريه

.با قوم است

جا است رسيدن به اين مطلب اين نقطه مهم براي وت بزنگاه  صوردر مورد

ببينيد آن چه كه ما گفتيم چه بود الوجود صوره محضه صورت محضيت يعني 

 شما در وجود قائل به تركيب بين صورت و ماده نيستيد چرا ،همان جنبه فعليت

چون وجود بسيط است مركب نيست اگر وجود مركب بود همان مسائل و تبعات 

شود ميشود حقيقت محضه وجود ميآمد وجود مي برايش پيش سدو توالي فا

 تشخص محض پس ظهورش هم تعين محض است پس چرا ما اين قدروتعين 

 اين كه در اين بطري و شيشه هست اي آقاجان يك شيدور بزنيم افلاك را

 چغندر كه نيست هر چه در اين شيشه هست در اين شيشه آب استچيست؟

شود آني كه در ليوان است فرض كنيد كه ميا ما در اين ليوان ريختم حالا همان ر

 نه آن چه كه در اين هست !؟ريزيم اين تو بشود شلغممياين شيشه آب در 

ظهورش هم همان است رنگش هم همان است خاصيتش هم همان است در 

اين است در كه دهد ميآزمايشگاه هم بروند اين را تجزيه بكنند هماني را نشان 

فقط فرقي كه كرده است عزيز من اين در اين جا در اين قطر است طولش اين 

 همين است هيچ تفاوت ،قدر است ولي آني كه آمده در اين جا قطرش شده اين

 نكرده و اين هم بخاطر چيست بخاطر محدوديت است بخاطر محدوديت يديگر

لب به اين شكل قرار گرفته  كه قرار گرفته آمده در آن قالبياست كه در آن قاميك
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؟ماهيتش چرا بايد عوض بشود ماهيتش چرا بايد از او صورت به ابهام برگردد

آن ابهام كجاي قضيه است آن ابهام اين لابه لاها به بنده نشان بدهيد كه يك ابهام 

 مشخص  معينٌ خود صورت حقيقت است كه حقيقت صورت.اين وسط است

.ست اين مربوط به چيست مربوط به آناين اشكالي و بحثي نيدر ب خ

ب چطور شد ايني كه فعليت تامه است گفتم كه آني كه در ذات داراي  خ

يك حقيقت باشد و در تحت هيچ به اصطلاح وجود چيزي نيست كه در تحت 

اي نيست آن خودش مافوق مقوله است و اين كه صورت و اينها جوهر آن مقوله

مشي قوم است ولي اگر ما بد باب جري گرفتند و وحدت مقوله گرفتند از

صورت را به اين  كيفيت معنا كرديم نه اين كه صورت را به عنوان حقيقت 

جوهريه گرفتيم كه آن حقيقت جوهريه كه با اصل وجود تنافي داشته باشد 

صورت را به عنوان امر معين و مشخص للماهيه و للماده تعريف كرديم كسي هم 

 كلهّ ما نگذاشتند بگويند كه بايد پشتيد گفتم تفنگ هم  تعريف كنآن جورنگفته 

بريمت هوا نه اين حقيقت صورت عبارت ميكنيم مياين را بگويي و الّا شليك 

است از همين فعليتي كه خود آن فعليت عبارت است از همان تعين خارجي و 

تشخص خارجي خوب اي شيء اولي بالتشخص من نفس الوجود خود آن نفس 

خواهد صورتهاي ديگري ميست فعليه محضه حالا اين فعليت محضه وجود چي

 آيد يعني همين امري كه داراي فعليت ميپيدا كند از اين جا اين مشكل پيش 

 و دادمحضه است و فعليت محضه را به هيچ وجه من الوجوه از دست نخواهد 

 و الا مسائل معنا نداردشود و تركب در او هم ميالا تبدل ماهيت و امتناع حاصل 

خواهد مييد اين فعليت محضه آمياحتياج و فقر و اينها پيش مكان وديگر و ا

خواهد به فعليتهاي محدده و مقيده ميبه محدوديت در بيايد فعليت محضه تامه 

 چرا فعليتش را از دست بدهد ب خخواهد تبلور پيدا كندميو ظهورات مختلفه 
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برد ديگر دو دوتا چهار مي خودش برميدارد ب فعليت را هم بارود خميهر جا 

شود فعليت بالصرافهميتا خيلي راحت اين جا در ذات باري فعليتش 

كند ظهور پيدا مي نوكرش هستيم از آن ذات باري وبسيار خوب مخلصش 

واحديت باز فعليتش با خودش است واحديت چيست همان مقام ظهور به مقام 

ام رازقيت مقام ت فرض كنيد كه مقت قدرت صفادر اسماء كليه علم حيااراده 

 عطوفت و غضب تمام آن چه را كه از صفات جماليه و خالقيت مقام رحمت

فعليت را از دست باز هم را ديدهمه جلاليه در ذات پروردگار است از اين ها 

خواهد به صورت اسماء جزئيه دربيايد ميت جماليه و جلاليه افنداده آن ص

 من نفهميدم يكدفعه اين !؟كجا پيدا شداز دارد اين ماده اين وسط فعليتش را باز 

يك چيزي بار كرديم آمپولي زديم يك ماده اين وسط درآورديم و اسمش را 

بچسبانيم امر بهم گذاشتيم امرٌ مبهم و نياز داريم كه يك صورتي را بياييم به اين 

بعد هم بيائيم بگوئيم آن امر مبهم فاني در صورت و از اين كتابهايي كه خوانديد 

از ا ين صفحات و اوراقي كه در اين مدت ما مطالعه كرديم و ثبت كرديم اين 

گويديرود ممي اين فعليت محضه هر جا !؟ماده اين وسط كجا يكدفعه درآمد

 در اسماء كليه ،گويد من فعليتمميات باري  در ذ،رود فعليتمميهم فعليتم آن جا 

 آيد به ادني العوالم يك ليوان مي تا ،شود من فعليتممي جزئي ،گويد من فعليتممي

 فردا چي باز من فردا فعليتم ديروز ! فعليت!گويد باز من فعليتمميدر دست من 

انم دميچي ديروز هم فعليت بودم يك سال ديگر هم فعليتم چه جوري هستي ن

صبر كن يك سال صبر كن تا ببيني يك سال ديگر من چه جوري هست و تا يك 

آيد در هر جا كه بروم آن فعليت را با خودم دارم ميسال ديگر چه بلاهايي سرم 

!ما اصلا ماده نداريم

!بايد دست برداريم جنس و فصل هم  ازپس: تلميذ
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بله: استاد

 و صورت قائل به اين  طبق فرمايش حضرت عالي كه در ماده:تلميذ

.هستند

.قائليمما اصلا ديگر فقط فصليت محضه : استاد

كند اين در اصطلاح مناطقه يعني در دالان منطق فلسفه را بيان مي: تلميذ

.يعني از باب ناچاري است كه ما جنس و فصل را در منطق پذيرفتيم

!ما نپذيرفتيم: استاد

.كنمطبق مبناي قوم عرض مي: تلميذ

ب در اين  كرديم پاسخ مرحوم آخوند را هم خ مبناي قوم مشيطبق: استاد

تمام نيستكلام مرحوم آخوند  اين است كه جا شنيديم صحبت ما در اين جا

شود در ذاتش ميآيد قائل به جوهريت نفس مي مرحوم آخوند از يك طرف زيرا

زاع خواهد در مرحله فصل گيري و در مرحله جنس گيري و انتميولي همين كه 

گويند اين نفس چيست اين ميگردد ميفصل و انتزاع جنس برسد يكدفعه بر

گيريم اين معلوم نيست كه نفس به واسطه آن صورتيتش ميجنس را ما از ماده 

جنبه جوهريت داشته باشد داخل در تحت آن نفس باشد در اين جا آن جنبه 

ز جسم را شود و خودش جزئي اميكند و عارض ميجوهريتش تغيير پيدا 

!دهدميتشكيل 

گوييم چرا شما وقتي كه قبول كرديد كه نفس در ذات خودش مي ما 

جوهر است چطور اين جوهر در ذات جوهر است ولي در مرتبه تشكل آن جسم 

حالا صورت باشد ! ؟شودميدهد و تبديل به صورت ميآن جوهريت را از دست 

 يك شيء در ذاتش ماء ب صورت اگر جوهر است در همه جا جوهر است اگرخ

شود در اين حجره ماء باشد در آن ميبود و شما اسم مĤء بر اين گذاشتيد آيا 



69313مجلس/ اسفار

 اگر !؟ در آن حجره بشود شغلم در آن حجره بشود هندوانه!؟حجره بشود چغندر

آب است همه جا است اگر هم نيست نيست آن چه كه ذاتي يك شيء است چرا 

اشكال مستشكل پس دانيد ميجوهر ذاتاً  را  شما وقتي كه صورت؟بايد تغيير كند

در اين جا وارد است كه اگر صورت جوهر است چرا شما جنس را از ماده 

گوييد چون ماده جوهر است خود صورت هم جوهر است پس ميگيريد مي

 اگر ملاك براي انتزاع !؟خواهيد بگيريدمي را از صورت بگيريد چرا از ماده جنس

است جوهريت در صورت هم وجود دارد چرا ما آن ت جنسيت از ماده جوهري

گوييد كه صورت خودش موجب انتزاع جنسيت است و مي!سراغ ماده برويم

ب آن از نظر عرضي آن كم و و بقيه صورتهاي ديگر ندارد منتهي خبافرقي 

كند آن ابرويش اين قدر است آن مي تفاوت شكليزيادهايش به خاطر هر 

 صورتيت واحد است ،مثال ذلك ولي خود صورتيتچشمش آن جوري است و ا

د يوقتي صورتي واحد شد شما از صورت انتزاع جنس بكن

جواب مرحوم آخوند اين بود كه خود نفس ناطقه انساني گرچه در ذات 

خودش مجرد است و جوهر و اين را قبول داريد جواب مرحوم  آخوند الّا اين 

جنبه شود اين نفس ناطقه آن خواهد به اين بدن عارض بميكه وقتي كه 

شود عرض باشد مياحتياج ندارد به اين كه جوهر باشد جوهريت را ندارد يعني 

كنيد با اين كه  عرض هستند ولي مشخصّ بين ميشما خيلي از عرضها را نگاه 

اي كنيد دو تا ميز را يكي را قهوهمييك شيء و شيء ديگر هستند رنگي كه 

نيد با اين كه رنگ فرض كنيد كه جوهر نيست رنگ كميكنيد يكي را زرد مي

عرض است ولي همين كه رنگ تفاوت پيدا كرد بين دو ميز اختلاف پيدا شد 

گوييد من او را دوست دارم اين را دوست ندارم ايني ميگزينيد ميشما آن را بر

گوييد اين را دوست دارم و آن را دوست ندارم بخاطر چيست بخاطر  ميكه 
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 بخاطر جوهريت است جوهريت كه هر دو چوب است هر دو ميز عرضيت نه

است هر دو يك شكل است ولي آن عرضيت است كه باعث اين جو شده پس 

فرمايد آني كه باعث امتياز شده است حيثيت صورتيت ميبنابراين مرحوم آخوند 

د پس چه ارب د، جوهريت براي خودش دارد خاين است نه حيثيت جوهريت

يك شيء در حقيقت و ذاتش جوهر باشد اما از حيث انتسابش به ه اشكال دارد ك

يك امر ديگري آن جوهريت به حساب نيايد بلكه جنبه عرضيت و تشخص و 

تعينش به حساب بياورد اين پاسخ مرحوم آخوند بود

در ذات يك شيء يك امري را شما  اشكال بنده اين است كه وقتي كه 

توانيد از او دست برداريد چه صورتيتش ميدانيد نميدانيد يا عرض ميجوهر 

 بالاخره اين صورت در ذات خودش جوهر است و !باقي باشد چه باقي نباشد

كشد اشكال آنها كه گفتند كه چرا شما فقط مياين جوهريت را هر جا برود يدك 

گيريد چون جوهر است دوباره يعود الي اصله شما يك مثالي ميجنس را از ماده 

نيد جناب آخوند كه صورتي ما داريم كه آن صورت جوهر نباشد براي ما بز

عتباريه مثل اين كه كنيد مگر اين كه امور اميگذاريم روي چشممان شما پيدا نمي

فرض كنيد كه مقولات تسعه كه در آن جا جنسيت و فصليت از امور اعتباري 

مان جنبه شود والا كه در آن جا حقيقت مشتركي نيست اينها يعني هميگرفته 

كند كه مياي كه من گفتم خوب ظهور پيدا  مسئلهاينصورتيت اتفاقا در آن جا 

چطور يك عرض با وجود عرضيت در آن جا فصليت و جنسيت اعتباري لحاظ 

 آمدند فصل و جنس را قرار دادند بر اساس  كهبنابراين در منطقشود پس مي

حكما و فلاسفه هم در اين توهمات خودشان بوده همان توتهماتي كه بسياري از 

 آن را گوييم اصل قضيه اصلا فرعي نبوده كه شما بخواهيدميزمينه داشتند ما هم 

 اصلا ما ماده نداريم تا اين كه منطقيين بيايند جنس و فصلي درست بكنند بتراشيد
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 ما اصلا ماده اي !و ما به الاشتراك و ما به الامتياز و اين بساط را راه بياندازند

ريم وقتي كه ماده نداريم بناي منطق ما بر اين اساس بايد استوار باشد نه بر ندا

بناي وجود ماده و صورت و بر آن جنس و فصل منطق جديدي بايد بسازيد و با 

اين نگرش و با اين بينش به او نگاه كنيد وقتي كه حقيقت وجود عبارت است از 

ماده تا اين كه شما يك فعليت محضه است اين فعليت محضه كي برميگردد به 

جوهريت مادي را در اينجا لحاظ كنيد و بعد آن صورت خارجي و ظهور 

خارجي را صورت و فصل بدانيد و جمع بين اين دو را اين امر متعين خارجي 

گوييم خود آن فعليت در هر مي ما !؟كندميبدانيد اين كي اين طور تحقق پيدا 

 يعني اين ماده گوييم علقه اين استعداد آن شدن ميآوريم مير ما درا حالي فعليه

مبهم نداريم ما اصلا امر مبهم نداريم اين كه است ما امرميدارد يعني يك امر مبه

كند از آن ماده به مياستعداد دارد داشته باشد اين استعداد داشتن او را مبهم ن

تبدل به فعليت و آن  فعلي يتبدل بفعليهٍ اخري آورد امرٌ فعلي و اين امرميوجود ن

ديگر نه آن است كه خود او متبدل شده است به فعليت ديگر اگر خود او متبدل 

 راجع به اين قضيه فكر !؟به فعليت ديگر بشود پس فعليت قبلي كجا رفت

گوييم اين علقه تبديل به مضغه شده اين علقه كه تبديل به مضغه مي!؟كرديد

 از بين نرفته !؟ قبلي كو يعني رفت از بينشده يعني علقه تبديل شد ديگر پس آن

كنيد مي پيچ را باز ،فسر جايش است چطور سرجايش است گفتم به شما

فلان الان از اين چيزها نيست الان كه از اين دستگاههاي و اسمش آپارات است 

رويد در خواب ميد نوار را از قبل روآميزني فلان و ميشما آورديد است كه 

كنيد در اتصال به برزخ و مثال آن حقيقت را مي در مكاشفه كشف بينيدميخواب 

بينيد اِ تمام اينها هست آن چه را كه الان اين زيد است همه ميبينيد يكدفعه مي

را نبينيد ها بعضيها خوب نيست آن چه را كه الان فرض كنيد كه زيد را ماشاءاالله 
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 برويم علقه و مضغهراغ كنيد چرا ما را سميدر بيست سالگي داريد مشاهده 

اي كه الان در اين جا نشسته خيلي همين فرض كنيد جوان رعناي بيست ساله

گويند كه سلولها مي كجا رفت هان آقايون اطبا كه پارسالش كو پارسالشخوب 

آيد ميرود و يكي ميگويند يكي ميشوند و ميكنند و عوض ميتغيير پيدا 

كند چيست چه جوري ميرود و تغيير پيدا ميرود كجاميگوييد مياينهايي كه 

شود پس نيست نه هست كجا است ميكند محو ميرود چه جوري تغيير پيدا مي

 بعد فعليه آن عوض نشد فعليتي ى است پس چي تغيير پيدا كرد فعليسر جايش

 برايتان چند تا مثال زدم گفتم شما يك دايره اين جا بكشيد فرض  آمدجديدي

خورده خفه شديم يكخورده  نفري آمدند نشستند اين جا آقا يككنيد يك چند

گوييد آقا دايره را بزرگترش كنيد دايره كه ميبازترش كنيد يك دو سه متري 

شود همان است دايره ديگري تشكيل بدهيد اين دايره بزرگتر ميبزرگتر ن

 بده گوييد آقا توسعهميشود اين همين است اين دايره يك مترو نيم است مين

كنيد دايره را بزرگ نكرديد كش كه مي كنيد ايني كه سه متر  سه مترقطرش را

زرگ نكرديد دايره نيست تازه كش هم باشد باز يك چيز ديگر درست شده ب

 باز توسعه داديد باز دايره ديگري تشكيل داديد درست هي يدديگري تشكيل دا

شود آن ميارد وسيعتر شود هي دميدايره روي دايره روي دايره هي دارد چي 

ليت است كند آن چيست فعميچه كه در حقيقت وجود دارد صورت خارج پيدا 

آيد بعد ميحو است بعد اين فعليت ديگر در اين جا اين فعليت الان به اين ن

بينيد اين ميفعليت ديگر منتهي اين قدر اينها پشت سرهم است كه شما اينها را ن

بيست و چند تا دارد بيست و چهار تا ميكس برچشم در هر ثانيه چند دفعه ع

تا ما چند تا او با ما تنظيم شده ديديد در اين فيلمها بعضيها كه رچهااين بيست و 

دارد يك چند ثانيه بعد ميكنند يك قدم برمي وقتي كه يواش بدو بدوكنند ميتند 
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ست و چند بينيد بيميب الان شما بيست و چند مرتبه داريد هي يك قدم بعد خ

بينيد در حالي كه در همين يك ثانيه بيست و ميمرتبه ولي داريد يك امر ثابت 

 به واسطه تسلسلي كه دارد چهار مرتبه چشم شما هي عكس برداشته منتهي ذهن

مثلا د  يك همچنين بيماري چشم دارمثل كسي كهبيند اگر قرار بود ميد امر واح

شود آدم همه عالم ميتيك اين چه جوري بيست و چهار تا بشود مثلا ده تا تيك 

يز را كنند فرض كنيد كه يك چمياين عكسي كه تكه تكه ديد ميرا قطعه قطعه 

گويي رفتي به اهل بيت ميشود بكنيد مثلا ميزندگي نديگر دارد مياين جوري بر

شود ما كه شانس ميبيني شش تا اين جا ايستادند خوشحال ميسلام عليكم 

 الان شش تا خدا اين شش تا دارد يكدفعهتايش هم گيرمان بيايد نداشتيم دو 

 كه واقع است يكي است يك دانه است ولي اين دارد شش تا بيند آنميعكس 

بينيد در اين جا خراب شده وقتي اين خراب شود همه ميبيند اين دارد ده تا مي

ها دگنه كه ه اين جا تكان بخورد بقول تركردشود كل عالم يك خميچيز خراب 

ريزد اين هم چشمش ميگنه بشود ديگر همه عالم به هم اش دبشود وقتي كه كله

ين كه بيست و چهار تا عكس ببيند ده تا ديده خواهد به جاي اميگنه شده اين د

همه چيز به هم ريخته در واقع يكي است يك واقعيت وجود دارد اين مسائلي كه 

 وجود دارد آن چه را و حقيقت واقعيت شود يكميبراي اين بدن و جسم پيدا 

 جديد همين طور جديد جديد جديد جديد جديد كه تبدل پيدا كرده امرٌ جديد

كرد جديد ميكند جديد تا خدا خدايي ميتا روز قيامت جديد و تا خدا خدايي 

كند جديد همه اين ها جديد مبهمش كو ما مبهم نداريم ميو تا خدا خدايي 

گويند آقا تو اين كار را كردي ميشود مي چيست صاف در روز قيامت كه دليلش

خوب بر فرض تبدل يك ماده به يك صورت جديد خوب بايد اين محو بشود 

كند فلسفه خوانده منطق ميهم درست ايستد و خودش را مي صاف ،ديگر
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همه گويي مي نشان بده ببينم تمام اينهايي كه گويد كجاستبه خدا ميخوانده 

گويد ما ميدروغ است خيال كرده آن جا هم اين جا است خدا كشك است و

نخوانده هزار تا تو را سر كار گذاشتيم اين جا داري براي ما چيز و منطق فلسفه 

كني بفرما آن حقيقت وجوديه خودش را كه در اين ظروف متعاقبه يك به يك مي

دهد نه  ميخودش را نشان گوييد ميدهد حالا چي ميظهور پيدا كرد نشانش 

دهد واقعه را ميدهد ظهور خودش را نشان ميعكسش را وجود خودش را نشان 

بيند در آن واقعه همان ميو خود را آورد ميآورد واقعه كه گذشته آن واقعه را مي

طوري كه در آن واقعه بوده همان جور و به عينه نه مانند او همان وقتي كه الان 

توانيد به من بگوييد آقا اين حرفهايي كه ديروز ميكنم شما يممن دارم صحبت 

گويم آقا اِ تو همين الان داري ميزنم ميزديد چه بوده من الان دارم حرف 

كني تو همين الان حرف زدي حالا اگر ديروز گذشته باشد ميحرفهايت را انكار 

ند گويي يادش نيست وقتي يك كسي در مجلس حرف بزند يك خلاف بكمي

گويي به ميكني و داري دروغ ميگويد تو در چشم ما داري صاف صاف نگاه مي

گويد هان در همين جا ميكند و دروغ دارد ميگويند در چشم آدم نگاه ميما 

اي كه گويد آن جا هم همين است در روز قيامت خود انسان در آن واقعهميدارد 

كند به واسطه آن حركت ميه شود خود را مشاهدميبوده در همان جا مشاهده 

شود او ميشود به واسطه آن تجردي كه در او انجام مياي كه برايش پيدا تجرديه

بيند شما يك ميبيند نه مانند عكسي كه ميا  ظهور خود روبيند وجود ميرا 

مسافرتي رفتيد عكس برداشتيد حالا بعد از يك سال ديگر عكسهاي سال گذشته 

ين جا بوديم چقدر خوب بود ه ادانم فرض كنيد كميدش بخير ما نبينيد اِ ياميرا 

بله اينجا بوديم اينجا بوديم نه در روز قيامت خود وجود انسان را در آن جا 

!تواندمي چطور !؟تواند انكار كندميآورند آن وقت ديگر انسان ميخودش را 
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 يك شيء ه تبدلشود كه در يك حركت جوهريمي كه گفته بنابراين اينپس 

 بلكه وجود بعد وجودٍ و فعليه بعد فعليه !ين اصلا اصلي ندارداست به امر ديگر ا

 وحدت است حالا اين كه راسم امر واحد بصورتمنتهي اين قدر متسلسل است 

اي است كه بماند براي جاي خودش كه اين راسم چيست آن ديگر يك مسئله

دي است كه آن حصه راسم وحدت همان حصه وجوچيست وحدت بين اينها 

وجود همين طور در حال تبلور و حركت است 

 تقريباً هشتاد درصد فلسفه ،ماهيت و جوهربحث قوه و فعل و: تلميذ

!رود كنارمي

كه دانم حركت و جوهر حالا شما خيلي ناراحتيد ميقوه و فعل و ن: استاد

...هشتاد درصدش

.تم يك فلسفه درست كنيد كه راحت تمام شودنه ناراحت نيس: تلميذ

خورد خيلي مثل اين كه عجيب مياز اين كه فلسفه دارد دست : استاد

؟است

.فصوص را بياوريم بخوانيم: تلميذ

 بزرگان اينب  خ، بله،فصوص!جا هم آخر شايد مسئله پيدا بشودآن: استاد

له ديدم كه خيلي مطالبي داشتند يك شب خدمت مرحوم آقاي حداد بوديم ب

خواندند حتي ميو فتوحات را كردند ميايشان از محي الدين خيلي تجليل 

 جايگاه كناردر رحوم آقا براي ايشان فرستاده بودند من صوص را داشتند و مف

ديدم يك شب از اين شبهاي دهه محرم بود كه بعضي ميهم ايشان فتوحات را 

فر ديگر هم بودند و يك هفت از همين دوستان كاظميني هم آمده بودند چند ن

 به مرحوم آقا فرمودند دهشت ده نفري اينجا بودند مرحوم آقاي حداد رو كردن

كه يكي از همين دوستان ايشان كه الان در دبي هست آقاي حاج عبدالجليل 
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دانم كجاست ايشان درخواست كردند ميدانم الان كجاست كويت بوده الان نمين

طلاح صحبتي كنيد تفسيري كنيد آقاي حداد فرمودند از مرحوم آقا كه يك به اص

كه انجام بده به مرحوم آقا يعني درخواست حاج عبدالجليل شما انجام بدهيد آن 

جا كتاب تفسير محي الدين بود يك دو جلدي هست تفسير محي الدين مال 

گويند مال ملا عبدالرزاق كاشاني است ولي مياين طور كه  بله اصلش كيست

ط به تفسير محي الدين دو جلدي هم هست مرحوم آقا همين طور باز مربو

خواندند و ترجمه و ميكردند سوره نوح آمد شروع كردند از روي همان خواندن 

د و رسيدن دادنميشرح بود تقريباً نه ترجمه و نه شرح يك توضيحاتي هم چينن 

 بعديش انك ان ر علي الارض من الكافرين ديارا آيهبه اين آيه كه رب لاتذ

در اين را مرحوم آقا خواندند در ١تذرهم يضلوا عبادك ولايلدو الّا فاجرا كفارا 

آنجا نوشته كه اين استدعاي حضرت نوح در اينجا صحيح نيست ولايلدوا الاّ 

ي چه شد لاتذر علي الارض ديارا برا بايد بااجرا كفارا اين در اين جا براي چهف

نها ممكن است به مرتبه صلاح برسند اول خطاكار انساب بالاخره بايد باشد خ

هيچي باقي باشند و اين نفرين براي اين كه همه را خدايا نيست و نابود كن و 

 اين كه يك پيغمبر الهي اين طور مثلا كرده باشد وقتي شودجور نمي اين نگذارد

 ايشان فرمودند كه اين حرف ايشان صحيح خواندند مرحوم آقاي حدادايشان 

كند ببينيد چقدر اين مي پيغمبر الهي دعايي كه ،ست حرف اين صاحب كتابني

در اولياي خدا كلمات ايشان اينجاها براي دوستان الگو و تابلو است و انسان بايد 

اند آن گاه دعا يا نفرين   كند پيامبران الهي از نفس گذشتهدقت و موشكافياينها 

 اگر لذا كه زيبنده پيامبران الهي نيست كنند و دعا و نفرين در مرتبه نفس استمي

27 و 26 آيات 71سوره نوح -1
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پيامبر خدا يك دعايي را كرد آن دعا در خارج از زمينه نفس است حب و بغض 

و بنابراين اين  در آنجا راه نداردتعلقاتديگر در آن جا راه ندارد محبت دنيوي و

گردد نه به خود ميدعا و اين نفرين كه عليه باشد اين به يك مصلحت خارجيه بر

 وقتي كه اين حرف را !يدگاه و نظر و مسائل شخصي و علائق شخصي و نفسيد

شود كه صاحب اين تفسير محي ميزدند بعد اين را فرمودند كه از اين جا معلوم 

 مرحوم آقا فرمودند بله اين تفسير منتسب به محي ، اين كلام ايشان!الدين نيست

است ايشان به منتسب الدين است ولي مال ملا عبدالرزاق كاشاني است كه 

 محي !كندميفرمودند بله بله همين طور است محي الدين اين طور صحبت ن

.كندميالدين اين طور صحبت ن

 داشتند همه بزرگان و همه اهتمام خيلي نسبت به مقام محي الدين ايشان 

فرمودند من وقتي كه اين به حساب اهتمام داشتند ولي در عين حال ايشان مي

دهم مطالبي خوانم اين مطالب را با حال خودم تطبيق ميحات را ميمطالب فتو

كنم در بعضي از موارد ايشان خودشان فرمودند كه در آن جا هست و مقايسه مي

بينيم كه مطلب بالاتر از اين است و اين قضيه نه اين كه اشتباه است نه كه مي

منظور ايشان اين بود هنوز آن بالاتر را مطرح نكرده يعني روي هم رفته خلاصه 

كه گرچه محي الدين به آن مراتب  عاليه از توحيد رسيده ولي باز هنوز جاهاي 

ديگري هم بوده و قلل ديگري هم بوده كه براي او فتح نشده بود علي كل حال 

.ب درجات متفاوتي هست براي افراد خديگر فوق كلي ذي علم عليم ا


